
  
  
  
  
  
  

   نظام روايي و نشانه‌هاي متعالي از ديدگاه نشانه- معناشناسي سيال
در داستان «طوطي و بازرگان» مثنوي  

  
  مرضيه اطهاري نيك‌عزم

چكيده  
مولوي قائل به مراتبي در معرفت و شناخت است و شناخت شهودي را  مثنوي داستانهاي
بالاتر از عقل و استدلال مي‌داند. در اين پژوهش قصد داريم با روش نشانه- معناشناختي، يكي 
مثنوي را تحليل كنيم. رويكرد نشانه- معناشناسي ادعا ندارد كه جانشين  از داستانهاي
رويكردهاي ادبي و نقدهاي متعدد شده است؛ بلكه برخي مسائل و پيچيدگي‌هاي متن را حل 
مي‌كند و به بررسي روند توليد معنا مي‌پردازد. اين رويكرد به‌ياري مردمشناسي، پديدارشناسي، 
فن بلاغت، زبانشناسي و سبك‌شناسي، سؤالهاي جديدي مطرح مي‌كند و با پاسخ به آنها، 

به درك متن و رسيدن به شناخت ياري مي‌رساند.   
برگزيدهايم، حكايت «طوطي و بازرگان» است. به‌ظاهر، در اين  مثنوي داستاني را كه از
داستان با گفتماني روايي و روايتي از سفر سروكار داريم؛ ولي آنچه بيشتر مورد توجه واقع 
شده، طوطي است كه سبب توليد ارزشهاي والا و متعالي شده است و حتي كنشگر را به 

شناخت خود مي‌رساند.  
در اين مقاله، علاوهبر تحليل ساختار روايي متن، سعي داريم نشان دهيم چگونه طوطي 
بازرگان مي‌تواند ارزشهاي جديدي به‌دست آورد و بازرگان چگونه و به چه نوعي از شناخت 
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مي‌رسد. طوطي- فاعل كنشي و شوشي- فراتر از يك مرغ شده، به راح روح، روضه و ريحان، 
و ترجمان فكرت و اسرار تبديل مي‌شود؛ آنقدر بالا مي‌رود كه از عناصر مادي دور شده، 
به‌نوعي روح مي‌شود تا آنجا كه اين طوطي درون هر فرد نهان است. درواقع، با تكيه بر 
دريافت حسي‌ادراكي، با انتقال نشانه‌اي نيز سروكار داريم: «طوطي تاجر» به «طوطي جان» و 
«طوطي‌هاي هندوستان» به «طيور ارواح» و درنهايت رهايي روح از قفس تن و شناخت 

شهودي بازرگان.   
مثنوي، «طوطي و بازرگان»، شناخت،  واژههاي كليدي: نشانه- معناشناسي، پديدارشناسي،

ارزش.  
  

مقدمه  
داستان «طوطي و بازرگان» مانند بسياري از گفتمانها دو نوع ساختار دارد: يكي ساختار روايي 
به اين دليل كه با تغيير و تحول و گذر از مرحله‌اي به مرحلة ديگر همراه است كه منطقي است 
و ديگري ساختاري غيرروايي و شوشي كه رخدادي است و به شناخت منتهي مي‌شود. اين 
گفتمان پوياست‌؛ زيرا مجموعه‌عوامل تشكيل‌دهندة آن حركتي روبه‌جلو دارند و همواره از 
وضعيتي ابتدايي به وضعيتي ثانوي مي‌رسيم. در گفتمان، بازرگان و طوطي، هر دو، عوامل 
مركزي و منحصربه‌فرد داستان هستند و هم‌زمان هويت‌هاي مختلفي پيدا مي‌كنند: فاعل كنشي‌،1 
فاعل شناختي2 و فاعل احساسي3 و با حضور اين سه هويت، روند روايي داستان شكل 
مي‌گيرد. فاعل كنشي درطول داستان اعمالي انجام مي‌دهد. فاعل شناختي دانشي را منتقل 
مي‌كند و نيز دانشي به‌دست مي‌آورد و درمقام ناظر نقش ايفا مي‌كند و يا از اعمال خود انتقاد 
مي‌كند. سرانجام، فاعل احساسي و عاطفي ناراحتي و درد و پشيماني خود را ابراز مي‌كند كه 
همة آنها نشان از شكل‌گيري يك سوژة احساسي و شوشي در دل سوژة كنشي دارد. بنابراين‌، 
با به‌وجود آمدن حالت‌هاي متعدد، فاعل‌ها يا كنشگراني پيچيده و درحال تغيير مداوم در 
روايت ظاهر مي‌شوند. به‌هم‌پيچيدگي بين صورتهاي مختلف و سير مراحل متعدد به ما اين 
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امكان را مي‌دهد كه چندوجهي بودن عوامل روايي را درك كنيم كه هويت‌هاي متعددي از خود 
بروز مي‌دهند و تكثر پيدا مي‌كنند. دربرابر اين بي‌ثباتي كنشگران، گفته‌ياب نيز دعوت شده 
است تا زاويه‌هاي ديد گوناگوني را تجربه كند. آنچه مورد نظر ماست، شيوههاي گوناگون 
حضور كنشگران و بي‌ثباتي هريك از آنهاست كه سرانجام، به‌ويژه درمورد طوطي‌، به 
نشانه‌هاي ديگري تبديل مي‌شود. براي آنكه هركدام از اين هويت‌ها را مشخص كنيم‌، بايد هر 
سير را جداگانه بررسي كنيم تا حالت‌هاي مختلف كنشگران روشن شود. در اين داستان، سه 
مرحله وجود دارد كه مطابق با سه تغيير وضعيت كنشگران در داستان است. اين مقاله نيز از سه 
قسمت تشكيل شده كه در آن سير كنشي، شناختي و احساسي دو فاعل بررسي و نشان داده 
شده كه چگونه «طوطي» از نشانة ثابت و معمولي (مرغ) فراتر رفته و به نشانه‌اي متعالي تبديل 

شده كه معنا و مفاهيم فلسفي- عرفاني عميق در خود دارد.   
  

فاعل كنشي، رفتن بازرگان به سفر/ درمقابل، طوطي فاعل احساسي (شوشي)   
در ابتدا داستان با سفر آغاز مي‌شود:   

طوطي‌اي زيبا محبوس قفس‌ در طوطي‌اي را او و بازرگــان بــود
كرد آغاز شدن هندوستان سوي كرد ساز را سفر بازرگان كه‌ چون

اين سير به‌تنهايي يك واحد گفتماني مستقل را تشكيل مي‌دهد كه به معناسازي آن كمك 
مي‌كند؛ زيرا سفر ترسيم‌كنندة تغيير وضع فاعل از حالت قبلي به حالت جديد است و معمولاً 
براي به‌دست آوردن چيزي؛ بنابراين از همان ابتدا با گفتماني پويا سروكار داريم؛ گفتمان 
پويايي كه با گذار از مرحله‌اي به مرحلة ديگر انجام مي‌شود و بحث «شدن» را به ميان مي‌آورد. 
براساس نظرية گرمس، «شدن» پايه و اساس نشانه- معناشناسي را تشكيل مي‌دهد؛ زيرا معنا 
هنگامي به‌وجود مي‌آيد كه تغييري رخ دهد (ر.ك شعيري، 1381: 80-81). چون حرفة 
بازرگان تجارت است، به‌طور قطع براي كار و رفع «نقصان» مالي به هندوستان مي‌رود. بازرگان 
بخشنده از كنيزان خود و حتي از طوطي محبوبش سؤال مي‌كند چه چيزي براي سوغات براي 

آنها بياورد:  
زود گوي آرم، چه‌ تو بهر گفت‌ جود ز را كنيـزك هر و غـــلام هر
نيك‌مرد آن بداد وعده را جمله‌ كرد خواست‌ مرادي وي از يكي‌ هر
هندوستان خطة‌ از آرمـت‌ كــه‌ ارمغان خواهي‌ را: چه‌ طوطي‌ گفت‌
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بازرگان آگاهانه درپي هويت جديد نيست؛ بلكه فقط مي‌خواهد به كسب معاش بپردازد. 
گفته‌پرداز از چگونگي اين سفر سخني به ميان نمي‌آورد؛ ولي نكتة درخور توجه اين است كه 
درمقابل اين فاعل، طوطي فاعل احساسي- عاطفي است كه از «فراق» خود شكوه مي‌كند. 
فاعلي كه درحال رنج بردن و عذاب كشيدن1 است. دو كنشگر دربرابر هم كه در دو دنياي 
متفاوت سير مي‌كنند: بازرگان كه به كسب و كارش مي‌انديشد و در تدارك سفر به هندوستان 
است و طوطي كه در فكر دوستانش است و مي‌خواهد بازرگان احوالش را براي طوطيان ديگر 
توصيف كند. حتي طوطي، عامل احساسي، آنقدر در عذاب است كه از دوستان خود راه چاره 
مي‌جويد و به‌نوعي عامل شناختي هم به‌شمار مي‌آيد؛ زيرا از وضعيت خود كاملاً آگاه است و 
به آن شناخت دارد. اين مسئله ما را از حضور ابعاد ساختاري مستقل در دل گفتمان روايي آگاه 

   .(Bertrand, 2000: 39) مي‌كند
بيان ما حال ز كــن‌ ببيني‌، چــون طوطيـان كـه: آنجا طوطـي‌ آن گفت‌
ماسـت‌ حبس‌ در آسمان قضاي از شماست‌ مشتاق كه‌ طوطي‌ فلان كآن

خواست  ارشاد ره و چاره شما وز خواسـت‌ داد و سلام او كرد شما بر
پس از شنيدن شكوههاي طوطي، بازرگان- عامل كنشي- بدون فكر و هيچ شناختي 
مي‌پذيرد كه سلام طوطي را به دوستانش برساند. ازديدگاه گفته‌پردازي، بازرگان گفته‌پرداز 
نيست؛ بلكه فاعل گفتمان مستقيم (گفت طوطي را چه خواهي ارمغان...) و غيرمستقيم است كه 
برنامة سفرش را اعلام مي‌كند و قرار است مأموريت ديگري را در دل اين سفر انجام دهد 
(سلام طوطي را به طوطي‌هاي هندوستان رساندن) و با اين قراري كه گذاشته مي‌شود، مرحلة 

اول به‌پايان مي‌رسد.   
سلام او از جنس‌ سوي رساند او كه‌ پيام اين‌ پذيرفت‌ بازرگان مرد

قبل از اين بيت، گفته‌پرداز در وصف وضعيت طوطي و درد فراق و... بيت‌هاي زيادي 
آورده است. علاوهبر آن، گفته‌پرداز درمقام عامل شناخت اصلي، شباهت‌هاي طوطي با روح و 
جان انسان و درد جدايي او را از عالم بالا شرح مي‌دهد. به‌عبارتي، پس از آنكه طوطي حال و 
روز خود را شرح مي‌دهد و از دوري يارانش گله‌مند است، گفته‌پرداز از اين فرصت استفاده 
مي‌كند و گفتمان را به‌سمت ديگري سوق مي‌دهد كه از منطق روايتگري فاصله مي‌گيرد. 
                                         
1. sujet de pâtir 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


نظام روايي و نشانه‌هاي متعالي از ديدگاه.../ مرضيه اطهاري نيك‌عزم    □   431  
 

گفتمان1 بيان مي‌كند،  معناشناسي‌ نشانه- همانطور كه ژاك فونتني در كتاب معروفش با عنوان
هميشه گفتمانها يك منطق روايي را دنبال نمي‌كنند؛ بلكه براي تغيير وضعيت ابتدايي به 
وضعيت ثانوي، منطق‌هاي متفاوتي وجود دارد. هميشه بعد عملي، شناختي و عاطفي گفتمان 
به‌دنبال هم نيست؛ بلكه ممكن است يكي در دل ديگري باشد؛ براي مثال بعد عملي بين دو 
شناخت قرار بگيرد، يا برعكس بعد شناختي بين دو عمل باشد، يا بعد عاطفي بين دو بعد 
شناختي، يا شناخت بين دو بعد عاطفي گفتمان و غيره (Fontanille, 1998: 234-236). در 
اين داستان نيز بين اعلام بازرگان، فاعل كنشي، براي رفتن به سفر و قبول مأموريت (رساندن 
سلام طوطي) كه درواقع بعد عملي گفتمان است، گفته‌ياب وارد بعد شناختي نيز مي‌شود؛ يعني 
با گفتماني شناختي مواجه مي‌شود كه ديگر بازرگان و حتي طوطي در آن محوريت ندارد و 
گفته‌پرداز انفصال گفتماني2 را گستردهتر كرده و از نشانه‌هاي اوليه (بازرگان و طوطي) دورتر 
شده است؛ هرچند با اين انفصال گفتماني، اتصال در گفته‌پردازي3 وجود دارد؛ زيرا گفته‌پرداز 
و طوطي با هم يكي مي‌شوند (درمورد اين مطلب در قسمت دوم توضيحات بيشتري داده شده 
است) و به بازآفريني جرياني فراعاملي، فرازماني و فرامكاني مي‌پردازند و به اين ترتيب، 
گفتمان از حصار خود خارج شده، به غيرمنتظرهترين و ناممكن‌ترين زمانها و مكانها دست 

مي‌يابد كه خود گفته‌پرداز نيز به آن آگاه است:   
مرغــزار ميـــان در صبوحــي‌ يك‌ مرغـــزار زيـــن‌ مهان اي آريد ياد
بود... مجنون اين‌ و ليلي‌ كآن خاصه‌ بـــود ميمـــون را يار يـــاران ياد
كو!... قند چون لب‌ آن وعدههـــاي كو! سوگند آن و عهد آن عجب‌ اي

 سپس گفته‌پرداز بار ديگر از «طوطي» جدا شده، به توصيف «طوطي جان» مي‌پردازد؛ يعني 
از همان ابتدا نزد گفته‌پرداز «طوطي» مرغ معمولي نيست؛ بلكه نشانه‌اي متعالي است كه خارج 
از هر نوع برنامة منطقي ازپيش تعيين‌شده براي گفته‌پرداز، حضور معرفتي و شناختي دارد و 

براي او يادآور «لامكانها» و فرازمانهاست:   
سالكـــان وهم‌ فوق لامكانـــي‌ لامكان بر جان و خاك بر صورتش‌

                                         
1. Sémiotique du Discours 
2. débrayage énoncif 
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زايدت خيالي‌ وي در دمـي‌ هر آيدت فهم‌ در كه‌ ني‌ لامكاني‌
چارجو بهشتي‌ حكم‌ در همچو او حكم‌ در لامكان و مكان بل‌
در اينجا مي‌توان اذعان داشت كه گفته‌پرداز «استراتژي جهالشمول»1 دارد كه:  

از روايت و از پديدههاي ديداري واقعيت بيرون بسيار فاصله گرفته و سعي دارد به 
شناخت كلي و به تسلط بر كل اشياء عالم دست يابد و ارزشها را به يك مجموعة 

   .(Fontanille, 1999: 51) منسجم و يا به‌عبارتي به يك كل نسبت دهد
به اين ترتيب، وارد عوالم شناختي ديگر مي‌شود و از روايت طوطي و بازرگان بسيار فاصله 
مي‌گيرد و خود به اين امر كاملاً آگاه است؛ زيرا وقتي مي‌خواهد به گفتمان بازگردد مي‌گويد:   

بازمي‌گرديم از اين اي دوستان                        سوي مرغ و تاجر و هندوستان  
و با پذيريش مأموريت اين مرحله به‌پايان مي‌رسد. با پذيرفتن رساندن سلام طوطي به طوطيان 
ديگر، قراردادي2 بين دو فاعل بسته مي‌شود كه درواقع آغازي است براي يك گفتمان روايي 
ديگر، منطقي، برنامه‌مدار و ازپيش تعيين‌شده. اين بخش از گفتمان به اين شكل خلاصه 

مي‌شود:  
عمل (بازرگان)             احساس (طوطي)                 شناخت (گفته‌پرداز)                   عمل (بازرگان)  

  
فاعل احساسي، پشيمان شدن بازرگان/ درمقابل طوطي، فاعل شناختي و كنشي  

بازرگان در اين مرحله از سير تحولي خود، دو بار وضعيت روحي‌اش دگرگون، و از فاعل 
كنشي به فاعل احساسي تبديل مي‌شود:  

1. همين‌كه به هندوستان مي‌رسد، سلام طوطي‌اش را به طوطيان ديگر مي‌رساند؛ ولي در اين 
ميان يكي از طوطيان بي‌درنگ مي‌ميرد. با اين كار او، بازرگان وارد مرحلة جديدي شده، به 
فاعل احساسي- عاطفي تبديل مي‌شود. در اينجا مي‌توان گفت با «بيداري عاطفي»3 نيز 
روبه‌روييم كه طي آن كنشگر داستان، شوشي4 مي‌شود و در اين سير احساسي مي‌تواند 
حالت‌هاي مختلفي داشته باشد: «شتاب يا كندي، دستپاچگي، سراسيمگي و ناراحتي، مزاحمت، 
                                         
1. stratégie englobante 
2. contrat 
3. eveil affectif 
4. sujet d’état 
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تعليق و يا عجله.» (Ibid, 79). در اين گفتمان بيشتر با سراسيمگي و ناراحتي روبه‌روييم كه به 
پشيماني منجر مي‌شود؛ به‌طوري كه واژة «پشيماني» در ابتداي گفتمان آمده است و به تك‌گويي 
دروني، سرزنش و سؤال از خود خاتمه مي‌يابد. درواقع، گفته‌خوان نه‌تنها با بعد عاطفي 
گفتمان1 (كاربرد واژة پشيمان) سروكار دارد؛ بلكه بازرگان نيز در يك سير احساسي- عاطفي 

قرار گرفته و گفته‌خوان كاملاً با تغيير وضع و حالت جديد روبه‌روست:  
جانور! هـلاك در گفـــت: رفتــم‌ خبر! گفت‌ از خواجـه‌ پشيمـــان شد

يك‌؟   روح و بود جسم‌ دو مگر اين‌ طوطيك؟ آن با است‌ خويش‌ مگر اين‌
گفته‌پرداز براي نشان دادن اوج ناراحتي و پشيماني بازرگان، بازرگان را از فاعل گفتمان 
غيرمستقيم به فاعل گفتمان مستقيم تغيير مي‌دهد و يك اتصال گفتماني2 نيز با به‌كارگيري 

شناسة «م» رخ مي‌دهد:   
خام گفت‌ زين‌ را بيچاره سوختم‌ پيام؟ دادم چرا كــردم؟ چرا ايــن‌

درنتيجه، كلام گستردگي خود را از دست مي‌دهد و محدوديتي در گفتمان ايجاد مي‌شود و بر 
عامل محوري داستان متمركز مي‌شود. آنگونه كه دني برتراند توضيح مي‌دهد، گفته‌هاي اتصالي 
كه همواره با خود در ارتباطاند، مانند فريادهايي هستند كه به بروز عواطف و هيجانها منجر 
مي‌شوند (Bertrand, 2000: 58). بنابراين، عامل فعال داستان به عاملي منفعل و احساسي 
تبديل مي‌شود كه ديگر عملي انجام نداده؛ بلكه سايه‌اي از خود بروز مي‌دهد و دنياي به‌تصوير 
كشيدهشده دنياي ذهني مبهم‌ِ سرشار از سؤال است كه پشيماني را در خود نهفته دارد. گويي در 
دل سفر در دنياي واقعي، لحظه‌اي بازرگان به درون خود نيز سفر كرده و از كار خود انتقاد 
كرده است. اين تغيير وضع روحي3 به‌دنبال تغيير وضعي در جهان بيرون4 بوده است (مردن 
طوطي) (ر.ك Greimas, 1991) و رنج و پشيماني با خود به‌همراه دارد. ولي گفته‌پرداز بسيار 
سريع وارد عمل مي‌شود و مانند مرحلة قبل با گفتمانهايي تودرتو روبه‌رو مي‌شويم كه درهم 
تنيده شدهاند؛ ولي در عين حال گفته‌خوان را به گفتماني شناختي دعوت مي‌كنند كه سرشار از 
                                         
1. dimension passionnelle 
2. embrayage énoncif 
3. etats d’âme 
4. etats de choses 
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پند و اندرز است؛ يعني كاملاً بعد اتيك (اخلاقي- سلوكي)1 دارد. اين‌بار نيز با يك انفصال و 
گستردگي گفتماني روبه‌روييم كه تخيل ادبي به بهترين وجه ممكن صورت مي‌پذيرد و اين 

مسئله سبب تحرك و پويايي گفتمان مي‌شود.  
است‌ آتش‌ چون زبان، از بجهد آنچه‌ و است‌ آتش‌وش هم‌ و سنگ‌ چون زبان اين‌
لاف... روي از گــاه و نقل‌ روي ز گه‌ گزاف هم‌ بر مــزن را آهــــن‌ و سنــگ‌
كند شيــــران را مــــرده روبهـــان كنـــد ويـــران سخن‌ يك‌ را عالمــــي‌

پس از اين گفتمان كه درواقع شرح و بسط همان حالت و وضع روحي بازرگان است آنهم 
به‌صورتي بسيار گسترده با همان استراتژي جهانشمول كه در بالا توضيح داده شد، اين امر مي‌تواند 
 ،(Fontanille, 1998: 103-104) تسكيني باشد براي درد و رنج بازرگان؛ زيرا بنابر طرحوارة تنشي
هرقدر گسترة شناختي بيشتر باشد، فشارة عاطفي كمتر است. گفتمان نيز با واژگان «سنگ» و «آتش» 
شروع مي‌شود. عنصر آتش به‌ويژه كه از فشارة عاطفي بسيار بالايي برخوردار است و به «حلوا» 
ختم مي‌شود كه درواقع عنصر خاك است و «شيريني‌اش» بر لذت دانستن و شناخت تأكيد 
Greimas, ) ه از دانستن استدارد و در ارتباط با واژة «صبر» آمده است؛ صبر خود حالتي بالقو

   .(1991

كودكان آرزوي حلـــوا هســت‌ زيركان مشت‌هـاي باشد صبــر
شود واپس‌تر خورد، حلوا كه‌ هر بررود گردون آورد، صبر كه‌ هر

پس از اين مرحله بازرگان، فاعل احساسي و در عين حال كنشي، تجارت خود را به‌پايان 
مي‌رساند و به سرزمينش بازمي‌گردد و به هركدام از كنيزان خود هديه‌اي مي‌دهد؛ درواقع برنامة 
روايي او نيز رو به اتمام است؛ زيرا پس از عقد قرارداد (رساندن سلام طوطي به طوطيان 
هندوستان) از فاز عمليات كنشي خود عبور مي‌كند و وارد مرحلة ارزيابي و شناخت مي‌شود 

كه اين برنامه را مي‌توان به‌صورت زير نشان داد:  
عقد قرار داد              عمليات كنشي (توانش و كنش)             ارزيابي و قضاوت شناختي و عملي   
آنچه در اين روند درخور توجه است، كثرت هويت سوژههاست كه مراتب مختلفي را طي 
مي‌كنند؛ يعني به‌موازات سير روايي داستان، يك سير عاطفي- شناختي نيز درحال انجام است و 
دو عامل مركزي درحال تغيير و تحول احساسي- شناختي‌اند. درواقع، آنچه در جهان بيرون 
                                         
1. dimension éthique 
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رخ مي‌دهد، بر آنها تأثير مي‌گذارد. در اينجا «بازرگان» از طريق «بيداري عاطفي» تجربه‌اي 
به‌دست آورده و در بازگشت نيز همچنان فاعل احساسي است؛ زيرا به پشيماني و حتي 

«بي‌دانشي» خود نزد طوطي اعتراف مي‌كند:   
بازگو! ديدي، آنچه‌ و گفتي، آنـچه‌ كو؟ بنده طوطي: ارمغـــان گفت‌
گزان! انگشتان و خايان خود دست‌ آن از پشيمانم‌ خود من‌ گفت: ني‌
نشاف از و بي‌دانشـــي‌ از بـــردم گزاف از خامي‌ پيغام چـرا مـــن‌
ازنظر گفته‌پردازي، «بازرگان» هم فاعل گفتمان مستقيم است و هم غيرمستقيم:   
تو همتــاي طوطيــان گروهــي‌ با تو شكايـت‌هاي آن گفت: گفتم‌

در اين بيت و بيت ديگر، به‌واسطة شناسة «م»، لحظه‌اي با اتصال گفتماني مواجهيم؛ زيرا بازهم 
براي نشان دادن اوج احساسات فاعل، گفته‌پرداز بر آن متمركز شده و راه ديگري نيست جز 

آنكه اتصال گفتماني صورت پذيرد:  
سود!  چه‌ پشيماني‌ گفتم، چون ليك‌ بود! چه‌ گفتن‌ اين‌ گشتم، پشيمان من‌

 
اتصال گفتماني1 (ضمير «من»، شناسة «م»)                انفصال گفتماني2 (ضمير او، شناسه به‌صورت  

     تكواژ صفر در فعل «گفت»)  
                                                                                                                 

  انفصال گفتماني (تكثر فاعلي)                  انفصال گفته‌پردازي3 (گفته‌پرداز/ بازرگان)  
 

دوباره بلافاصله وارد انفصال گفتماني مي‌شويم؛ آنهم گفتماني از نوع شناختي كه در آن 
فاعل تكثر مي‌يابد:  

كمان از آن جست‌ كه‌ دان تيري همچو زبان از ناگه‌ جست‌ آن كه‌ نكته‌اي
سر ... ز را سيلـي‌ كــــرد بايد بنـــد پسر!  اي تيـر آن ره از وانگـــردد

در اين ابيات و ابياتي كه پس از آن خواهد آمد، نوع گفته‌پردازي بسيار گسترده شده، منادا نيز 
تغيير كرده و عموميت يافته است؛ به‌گونه‌اي كه از بافت روايي داستان خارج مي‌شويم و همان 
                                         
1. embrayage énoncif 
2. débrayage énoncif  
3. débrayage énonciatif 
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«استراتژي جهانشمول» تكرار مي‌شود. براي انتقال اين دانش‌، گفته‌پرداز از نشانه‌ها و شواهد 
ديگر نيز مدد مي‌گيرد تا بتواند انسجام كل عالم را يادآور شود:   

راه ... ز آرندش باز جسته‌ تير اله‌ از قدرت هست‌ را اوليا
بدان نهادنشان نسيان قدرت بخوان ذكري انسوكم‌ آيت‌

اين مرحله از گفتمان را مي‌توان به اين شكل خلاصه كرد كه دو بار اتفاق مي‌افتد:  
عمل                       احساس                     شناخت  

2. پس از اين مرحله از شناخت، اين‌بار طوطي عملي انجام مي‌دهد: «سرد شدن و افتادن»:   
سرد! گشت‌ و اوفتــاد بلرزيـــد، پــس‌ كرد چه‌ طوطي‌ آن كه‌ مرغ آن شنيد چون

با ديدن اين وضعيت، بازرگان به اوج احساسات و عواطف مي‌رسد و بسيار ناراحت 
مي‌شود تا جايي كه از شدت ناراحتي گريبان چاك كرده، مرتب خود را سرزنش مي‌كند:  
زميـن‌ بر را كلــــــه‌ زد و برجهيـــد همچنين‌ فتاده ديــدش چـون خواجــه‌
دريد را گريبان و درجسـت‌ خواجــه‌ بديد حالش‌ بدين‌ و رنـگ‌ بديـن‌ چون
چنين؟ گشتي‌ چرا اين‌ بودت؟ چه‌ اين‌ خوشحنين! و خوب طوطي‌ گفت: اي

در اين ميان، «طوطي» ارزشهاي جديدي كسب مي‌كند كه نشان از همان زاوية ديد 
«جهانشمول» گفته‌پرداز دارد؛ زيرا طوطي براي بازرگان فراتر از يك مرغ مي‌شود آنهم به اين 
دليل است كه گفته‌پرداز با گرفتن استراتژي جهانشمول، بر كل شرايط موجود و يا به‌عبارتي بر 
كل عالم تسلط مي‌يابد و درواقع گفته‌پرداز اين درك و دريافت خود را از زبان بازرگان بيان 
مي‌كند. در اينجا به‌نوعي با اتصال در گفته‌پردازي مواجهيم؛ زيرا در آغاز گفته‌پرداز و بازرگان 
از هم جدا بودند: يكي فاعل گفته‌پردازي1 بود و ديگري فاعل گفتمان2 (بازرگان)؛ ولي در اين 
مرحله كه بيشتر حالت خطاب و ندا دارد، با التقاط و يا انسجام دو فاعل روبه‌روييم. اين تجربة 
جهانشمولي كه تجربة گفته‌پرداز بود، تجربة بازرگان نيز مي‌شود. آنچه بسيار ظريف بيان شده، 
آن است كه در خود گفتمان روايي «طوطي مي‌افتد و سرد مي‌گردد» و اين موضوع نشان 
مي‌دهد كه براي به‌دست آوردن ارزشهاي جديد بايد وضع اوليه را تغيير داد (ارتباط بين 

صورت و محتوا) بنابراين:   
                                         
1. sujet de  l’énonciation 
2. sujet de  l’énoncé 
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 اتصال در گفته‌پردازي1 (وحدت تاجر و بازرگان)         انفصال در گفتمان (ضمير او، واژة «خواجه»)  
                           (زواية ديد جهانشمول)  

  
اتصال در گفتمان (ضمير من)                              انفصال در گفته‌پردازي2 (گفته‌پرداز/ بازرگان) 

وقتي انسجام به‌وجود آمد، استراتژي و زاوية ديد نيز تغيير مي‌كند؛ براي برجسته‌سازي 
«طوطي» كه حالا ديگر عنصر آگاهكننده3 شده است‌، با تغيير وضعيت اوليه، زاوية ديد 
«جامع‌گرا» و يا «تسلسلي»4 مي‌شود و به شمارش خصوصيات ويژة طوطي مي‌پردازد كه درواقع 
ديگر يك ارزش نيست؛ بلكه «قالب ارزشها5» و دالي براي همة مدلولها، معناها و محتواهاي 
ارزشمند است؛ يا به‌عبارتي «فراارزش» است (ر.ك شعيري، 1388) كه ارزشهاي زيادي را در 

   :(Fontanille, 1998: 69-70) خود جاي مي‌دهد
من! خوشآواز مرغ دريغا اي
ن!  خوشالحان مرغ دريغا ماي
من! ظلمت‌سوز صبح‌ دريغا اي
من! خوشپرواز مرغ دريغا اي
من زيركسار مرغ من، طوطي‌

  

من! همراز و همدم دريغا اي   
من! ... ريحان و روضه‌ و روح راح
من! روزافروز نور دريغا اي
من ... آغاز تا پريد انتها ز
من‌ اسرار و فكرت ترجمان

  
به اين ترتيب، حضور طوطي بسط داده مي‌شود؛ گويي درحال اوجگيري است. در خود 
گفتمان نيز واژة «پرواز» و فعل «پريدن» به اين حالت تجسم مي‌بخشد و باز همان انفصال 
گفتماني كه در مراحل بالا رخ داده بود، اتفاق مي‌افتد و گفته‌پرداز به استراتژي آغازين خود، 
يعني جهانشمولي بازمي‌گردد. پس از سلسله‌گفتمانهايي كه بعد اتيك در آنها غالب است، 

وارد مرحلة سوم مي‌شويم كه بازرگان به شناخت مي‌رسد و به اسرار طوطيان پي مي‌برد.  
   

                                         
1. embrayage énonciatif 
2. débrayage énonciatif 
3. informateur 
4. la stratégie cumulative 
5. valence 
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بازرگان، فاعل شناختي، فهميدن پيام طوطيان هندوستان/ درمقابل طوطي، فاعل كنشي 
(پرواز)  

نكو مرد آن احوال شد چه‌ تا گو خواجه‌ حديث‌ اين، است‌ دراز بس‌
بازرگان، فاعل احساسي- عاطفي، (خواجه اندر آتش و درد و حنين) كه تصور مي‌كند 

طوطي مرده است، او را از قفس بيرون مي‌اندازد:   
بلند شاخ تا پريد طوطيــك‌ فكند بيرون قفس‌ از آنـــش‌ از بعــد

در اينجا طوطي، كه در مرحلة قبل زودتر از بازرگان به شناخت رسيده بود، فاعل كنشي 
مي‌شود و پرواز مي‌كند. بازرگان هم بي‌درنگ به اسرار طوطيان پي مي‌برد و بدون هيچ منطق و 

استدلالي به شناخت آني (شهودي) مي‌رسد:  
در چنين شناختي ديگر نشاني از استدلال، چينش‌هاي عقلاني و دودو تا چهار تاي 
عيني نيست، يعني نوع رابطه‌اي كه شوشگر با دنياي بيرون برقرار مي‌كند از نوع 
حسي- ادراكي است. نيازي به رجوع به دايرةالمعارف شناختي نيست. اين حس است 
كه ما را به جلو مي‌برد و سبب ايجاد گونه‌اي از حضور مي‌گردد (شعيري، 1388: 71).  

اين شناخت، اسطورهاي و شوشي نيز است؛ زيرا تعيين‌كنندة رابطة حسي و تعاملي ميان 
«طوطي» و «بازرگان» است.  

شناخت اسطورهاي شناختي است كه تعيين‌كنندة شرايط حضور يا گونة زيستي ما درمقابل 
يك موضوع يا يك جريان است. اين نوع «شناخت» با «شدن» ما در ارتباط مستقيم است و به 
همين دليل ما آن را شوشي مي‌خوانيم. ما درمقابل چيزي قرار مي‌گيريم كه ديگر شيء با 
عملكرد فني نيست؛ بلكه بر فراز آن قرار دارد. حضور ما را پر مي‌كند و به‌جاي تأثير بر 
دانسته‌هاي ما، باور ما را مورد هدف قرار مي‌دهد. حضور اسطورهاي، حضوري قوي و 
قدرتمند است كه ديگر نياز به استدلال و صغري و كبري چيدن ندارد. پس شناخت اسطورهاي 
به‌جاي آنكه دانش‌آفرين باشد، باورآفرين است؛ نوعي حضور كه گريز از آن غيرممكن است، 

جنس آن رخدادي است (شعيري، 1385: 56-55).  
بازرگان كه ناظر صحنه است، در تعامل با طوطي به‌عنوان عنصر آگاهكننده1 قرار مي‌گيرد. 
دانشي كه بازرگان به‌دست مي‌آورد، به‌واسطة واقعيتي است كه مي‌بيند: «پرواز طوطي». 
                                         
1. interaction observateur/ informateur 
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هيچ‌چيزي براي توضيح و توصيف آن ندارد. فقط وابسته به يك عمل است: «ديدن»؛ عملي كه 
او را به بينش و آگاهي و شناخت مي‌رساند. اين «ديدن» ادراكانه است:  

مرغ اسرار بديـــد ناگـــه‌ بي‌خبر مرغ كار اندر گشت‌ حيران خواجه‌
در اينجا فعل «ديدن»، ديدن سادة بدون حضور نيست؛ بلكه معاني ديگري دارد؛ ازجمله 
«فهميدن»، «درك كردن» و غيره؛ همچنين آن چيزي كه ديده شده، شيء و يا وجودي حاضر در 
دنياي مادي ملموس نيست؛ بلكه «اسرار» مرغ را ديده است؛ يعني چيزهاي ناديدني را به وسيلة 
ديدني‌ها مي‌بيند و مي‌فهمد. ولي پس از آن به‌دليل «حيراني»اي (واژة حيراني دال بر اين است 
كه شناخت بازرگان از نوع حسي- ادراكي است) كه دچارش شده، از خود «طوطي» سؤال 
مي‌پرسد. گويي مي‌خواهد «اسرار» مرغ را از زبان خود او بشنود و به اين ترتيب به دانشي 
«بسيار والا1» دست يابد؛ واژهاي كه فونتني براي دانش‌هاي فرانشانه‌اي2 به‌كار مي‌گيرد، در 

وضعيتي كه كنشگر دوباره مي‌خواهد چيزي را شناسايي كند و تشخيص دهد.  
اين دانش بالا درواقع به‌صورت توانش شناختي3 لازم براي تحقق برنامة روايي 
ظاهر مي‌شود كه مي‌تواند در موارد مختلف شرح و بسط پيدا كرده،  به‌صورت 
«دانش مشاهده كردن»، «دانش تفسير كردن» و «دانش جست‌وجو كردن» نمود پيدا 

  .(Fontanille, 1987: 49) كند
 سپس طوطي تجربة شناختي خود را براي او شرح مي‌دهد:   

وداد و آواز لطف‌ كـن‌ رها كـه‌ داد پند فعلم‌ به‌ كه: او طوطي‌ گفت‌
كرد پند اين‌ پي‌ مرده، خويشتن‌ كـرد بند در را تو آوازت زآنكـــه‌

در اينجا گفته‌پرداز بار ديگر با طوطي، فاعل گفتمان، اتصال پيدا مي‌كند و گويي هر دو با هم 
بازرگان را براي رسيدن به آن «دانش فرانشانه‌اي» ياري مي‌دهند. اين‌بار نيز با يك انفصال 
گفتماني مواجهيم كه در آن گفته‌پرداز از كنشگران اصلي داستان دور مي‌شود و گفته‌خوان را 
نيز مورد خطاب قرار مي‌دهد. درواقع، با كثرت فاعلي روبه‌روييم كه اين كثرت از دل يك 

وحدت، يعني «مرغ» بيرون آمده است.   
                                         
1. hypersavoir 
2. savoirs métasémiotiques 
3. compétence cognitive 
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خلاص يابي‌ تا كه‌ من، چون شو مرده خاص!  و عام با شده مطرب اي يعني‌
كنــــند بر كودكانـــت‌ باشـي، غنچه‌ برچننــد مرغكانــــت‌ پاشــي، دانه‌
شو بام گيــــاه كـن‌ پنهـان غنچــــه‌ شو دام به‌كلي‌ كن، پنهــــان دانـــه‌

همچنين، مي‌توان گفت به وحدت بعد شناختي نيز مي‌رسيم؛ نه‌تنها گفتمان دانشي را انتقال 
مي‌دهد؛ بلكه بازرگان به شناخت مي‌رسد و طوطي (عامل شناختي دوم) و گفته‌پرداز (عامل 

شناختي نخست) در اين امر هم او و هم گفته‌خوان را ياري مي‌دهند.   
درنهايت، با اين شناخت بازرگان به يك نشانة متعالي مي‌رسد و آن، «جان» است؛ جاني كه 
گفته‌پرداز از همان آغاز از آن آگاه بود و به آن شناخت داشت؛ به‌گونه‌اي كه از گفتمانهاي 
تودرتو و متقاطع1 استفاده مي‌كرد تا گفته‌خوان را از همان آغاز از آن آگاه كند. اين‌بار بازرگان 
درمقام مقايسه قرار مي‌گيرد و آشكارا «جان» خود را به «طوطي» تشبيه مي‌كند. دنياي مادياي كه 
طوطي در آن جاي داشت، به دنياي غيرمادي و دنياي ارواح تبديل مي‌شود. فاصله‌ها برداشته شده، 
«مرغ» به «جان» تبديل مي‌شود. با پذيرفتن رفتن طوطي، «سير» ديگري براي بازرگان آغاز مي‌شود: 

«راهي روشن و نو» و به اين ترتيب بازرگان فاعل گفتمان مستقيم مي‌شود:   
نو راه نمــــودي اكنـــون مرا مر برو االله‌ امـــان گفتـــش: في‌ خواجــه‌
است‌ روشن‌ ره اين‌ كه‌ گيرم او راه است‌ من‌ پند گفت: اين‌ خود با خواجه‌
بـود پــي‌ نيكو كه‌ بايد چنين‌ جان بود كي‌ طوطي‌ ز كمتـر مـــن‌ جـــان

  
نتيجه‌گيري  

نوع گفته‌پردازيِ مولانا كه دو نوع نشانه را به‌هم پيوند داد: «طوطي معمولي» و «طوطي معرفتي» 
و شرايط جديدي را در گفتمان پديد آورد، توصيفي از جريان نشانه- معناشناسي پوياست كه 
در آن نشانه مي‌تواند ساختارهاي ساده و اوليه را به‌هم ريزد و راه تعالي را درپيش گيرد، 
مي‌تواند هويتي جديد كسب كند و حضوري فعال داشته باشد. علاوهبر آن، در اين گفتمان با 
كثرت فاعلي سروكار داشتيم كه نه‌تنها به وحدت، بلكه به شناخت نيز مي‌رسند. در وهلة اول 
به‌نظر مي‌رسيد فاعل گفته‌پردازي يكي است؛ ولي با بررسي بيشتر معلوم شد گاهي انفصال 
مي‌يابد و گاه با فاعل‌هاي گفتمان (طوطي و بازرگان) اتصال پيدا مي‌كند و همه با هم يك‌صدا 
                                         
1. enchâssement et intersections 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


نظام روايي و نشانه‌هاي متعالي از ديدگاه.../ مرضيه اطهاري نيك‌عزم    □   441  
 

مي‌شوند. ديگر آنكه، طوطي كه در ابتدا براي بازرگان نشانه‌اي معمولي بود (مانند ديگر 
نشانه‌هاي رايج دنياي مادي)، ولي براي گفته‌پرداز نشانه‌اي متعالي‌؛ هويت‌هاي جديدي به‌دست 
مي‌آورد تا سرانجام براي بازرگان نيز متعالي مي‌شود. درواقع، همه با هم به يك وحدت 
مي‌رسند. وحدت در شناخت، وحدت در تفكر و وحدت در نگاه و طوطي شبيه «جان» 
بازرگان مي‌شود كه در مرتب بالاتر «جان» همة انسانهاست كه در قفس تن اسيرند. درواقع، 
روح و جان انسان از زنداني بودن خود در قفس تن آگاه است و اين آگاهي را در طوطيِ 
تمثيلي داستان مشاهده كرديم؛ درحالي كه انسان (بازرگان) از آن آگاه نيست يا به‌نوعي 
فراموش كرده و طوطي با اعمال احساسي- عاطفي و كنشي خود، بازرگان را به آگاهي و 

شناخت مي‌رساند.    
  
منابع  

معنوي. براساس نسخة رينولد نيكلسون. با ويرايش كاظم  مثنوي - مولوي، جلالالدين محمد (1389).
عابديني مطلق. تهران: ذهن آويز.   

نوين. تهران: سمت.   معناشناسي‌ مباني‌ - شعيري، حميدرضا (1381).
گفتمان. تهران: سمت.   معناشناسي‌ نشانه-  تحليل‌ و تجزيه‌ - ــــــــــــ (1385).

سيال. تهران: علمي و فرهنگي.   معناشناسي‌ نشانه- به‌ راهي‌ - شعيري، حميدرضا و ترانه وفايي (1388).
-  Bertrand, Denis (2000). Précis de Sémiotique Littéraire. Paris: Nathan. 
- Greimas, Algirdas-Julien et Joseph Courtes (1979). Sémiotiques. Dictionnaire 

Raisonné de la Théorie du Langage. tome 1. Paris: Hachette.  
- Greimas, Algirdas-Julien (1983). Du Sens II. Paris: Seuil. 
- Greimas, Algirdas-Jumlien et Jacques Fontanille (1991). Sémiotique des Passions. 

Des Etats de Choses aux Etats d’âme. Paris: Seuil.  
- Fontanille, Jacques (1987). Le Savoir Partagé. Paris-Amsterdam: Hadès- 

Benjamins.  
- _____________ (1998). Sémiotique du Discours. Limoges: PULIM. 
- _____________ (1999). Sémiotique et Littérature. Paris: PUF. 
 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir

